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  مقدمه

 تاريخ و ةبنيانگذاران فلسفاز اويكي . قرن نهم هجري استعبدالرحمن بن خلدون حكيم 
كه از حضر موت يمن ) اسپانيايي( اي اندلسيابن خلدون در خانوده. علوم اجتماعي است

اندلسي، / ابن حزم(جهان گشودهم چشم ب 332 /ق 732به تونس آمده بودند در سال 
  ).5، ص21؛ فوزي المعلوف، جزء 435ص
ابن خلدون را نبايد فيلسوفي سياسي به شمار .  استمقدمهكتاب ون اثر مهم ابن خلد    

ابن خلدون نتوانسته همانند افلاطون . شناختهاي مطلقه را مي، زيرا وي فقط حكومتآورد
 دولت به وصف كمال مطلوب بپردازد و همچون ارسطو تحول و دگرگوني دولت ةبار در

، كشف نظامات مقدمهن خلدون در كتاب كار مهم اب. اشرافي را به دولت عامه شرح دهد
  .  تاريخ و موضوع جامعه شناسي استة اصلي فلسفةاجتماعي است كه ريش

   بسياري از مفاهيم امروزي اين دو دانش را ، تاريخ و علم الاجتماع ابن خلدونةفلسف    
 نيازمند ،)502 ص،مقدمه(ابن خلدون انسان را چون داراي علم و فن است. گيرددربرمي

  وآوردپذيري روميداند و به مقتضاي زندگي اجتماعي خويش به جامعهحكومت مي
   .شمارد ميعليّجامعه را مشمول نظام 

 را وي عوامل جغرافيايي. گيرندهاي اجتماعي از ذات جامعه نشأت ميعلت: گويداو مي    
ه از لحاظ گفت بسا جوامعي ك ولي مي،دانستص جسمي و رواني انسان مؤثر مييدر خصا

  . )84-85، صهمان(اندمتفاوت و مختلفجغرافيايي وضعي همانند دارند و در تمدن 
  كناره  گراييورزد از جغرافيايت ميـرافيايي عنـوامل جغـكه به عـا اينـ بخلـدون    ابـن

  . گيردمي
  : نمايدنظام جامعه به دو صورت اصلي رخ مي    

  ؛نظام خانه بدوشي. 1      
  .نظام شهرنشيني. 2      

  .  در يكديگر تأثير دارندوارهاين دو نظام هم    
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  غير شهرنشين از ديدگاه ابن خلدون  طبقات

 خانه بدوش الزماًشهرها از خارج ساكنان . )41، صهمان( پيچيده استايپديدهشهرنشيني 
  : اندگونه بلكه سه،نيستند

   كنند؛براي شهرنشينان فراهم ميرا م مواد لازكه در روستاها ساكن كشاورزان . 1    
  ؛داراندام. 2    
  . كنندزندگي ميها شترداران كه به اقتضاي خانه بدوشي در بيابان. 3    
جايي و همبستگي گروهي ه و به لحاظ جابهايي هستندهريك از سه گروه داراي ويژگي    

  .گويد با يكديگر فرق دارندمي» عصبيت« كه ابن خلدون به آن 
اع وابسته ـوليد و دفـار تـردار در كـدوش شتـانه بـهاي خلهـقبي: ويدـگدون ميــن خلــاب    

 اجتماعي ةپيچيدهاي اند و از سازمانخود و شجاعو متكي به )135، صهمان(به يكديگرند
  هاي اي همبستگي خوني و پاكي نژاد اهميت دارد و بستگيدر چنين جامعه. نيازندبي

  ).125، صهمان( از عصبيت بسيار برخوردار استايقبيله
ولي قدرت سياسي آن به دو عامل اقتصادي و است،  قبيله معمولاً در دست خانواده مزما    

  ).126 صهمان،(عصبيت متكي است
  

  زندگي شهرنشيني از ديدگاه ابن خلدون 

 بدوشي در  زندگي شهري يا قطب مقابل خانه كه گويد شهرنشيني ميةبار ابن خلدون در
نصري نادر، ص .  و نـيز رك142، صهـمان(تـر اسـپذيكانـها امتــايتخـا پـرها يـشه
  خواهي تجمل وي ـآساينـ و به تانددهـچيـازهاي پيــرفتار نيـنان گـرنشيـهش). 29-28
دستيابي به هر نوع تجمل نوع ديگري با يابد و ي آنان پيوسته فزوني مييگراافتند، تجملمي

  شوند و انديشه و كردارشان به زشتي رگزينان به نادرستي كشيده ميــشه. دنطليــا مر
نفس گرايد و به علت برخورداري از حمايت تشكيلات اجتماعي از شهامت و اعتماد بهمي

مند است و به  خود بهرهةزندگي شهري از عصبيت يا روح گروهي ويژ. شونددور مي
  . آوردهاي سياسي رو ميبنديدسته

شنــاسي شهـري  زنــدگي شـهري مبــاحث بســياري از جــامعهدر بــارةخــلدون     ابــن
چگونگي ، كندشناسي كنوني را مطرح ميشناسي و بوم ديني و جمعيتشناسيو جامعه
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دهد و حتي به  و اقتصاد جامعه را مورد توجه قرار ميدنكرشد شهرها را به تفصيل بيان مي
 ة برآن است كه در جامع)paroto(توپردازد و همچون پارههم روشنفكري ميموضوع م

شوند، ولي روباهان بر شيران چيره ميو آيد كار مي خردمندي بيش از زورمندي به،شهري
  زنند و جـامعه را دگـرگون گر را پس مـيكـنند و روبـاهان حيـلهگــاهي شيـران حمله مي

  .سازندمي
اي نوپا راحلي در برابر جامعهـي مـس از طـرد و پـگياستي ميـ شهري كةامعـد جـرش    

  . يابند تازه انتقال ميةروند و به جامعوردهاي آن از ميان نمياافتد، اما دستفرو مي
  

  خلدون با ارسطوابنآراء اشتراك و اختلاف 

. ن متأثر است ولي در امور اجتماعي از افلاطو،انديشدويي ميـرچه ارسطـدون گـن خلـاب
  و  (Holism)مـسـوليـفي هـلسـام فـ و نظ(Geshtalt)تـالـاسي گشتـشن روانةريـظـه نـوي ب

  واقع بين است و به  جامعهمسائل در بررسي .  نزديك است(Dialectics) طق تناقضيـمن
   تـاريخ خود را ة فـلسف، جــوامع گـذشتهةپـس از مطـالع وا. اضله كـاري نـداردـ فةمدين

بخشد و با توجه به عوامل جغرافيايي دنبال كار  تاريخ نگاري را دقت مي؛ريزدميپي
گيرد و از بنيانگذاران علم جغرافياي انساني به استرابون و بقراط و جاحظ و كندي را مي

  . آيدشمار مي
يش رو از پاقتصادي و تحليل علمي برخي از مسائل اقتصادي  با طرح عوامل     ابن خلدون

انساني جديد برخي از مفاهيم آنها پيش از ظهور علوم او . آيدانيان علم اقتصاد به شمار ميب
 ؛)ويكو و تورگو(را دريافته بود، مانند مفهوم تكامل داروين و طبيعي بودن امور اجتماعي 

جبر تاريخ  ؛)ماركس( عامل اقتصادي ؛)ژان بودن و مونتسكيو و هردر(عوامل جغرافيايي 
 تكامل كلي و سير مارپيچ ؛)اشپينگلر ويكو و( دورگرايي؛) و اشپينگلرماركس(زدند

 عرضه و تقاضا و برخي ديگر از مفاهيم ؛)فرويد( جبر رواني؛)شناسي امروزيجامعه(تاريخ
 ةنحل(كنوني منشأ دولت يا ستيزه )شناسيقوم( نادرستي تعصبات نژادي؛)ريكاردو(اقتصادي 

  هرسازي شمبــاحث مهــم مهــاجرت و  ؛(social conflict)) اجتماعي امروزيةستيز
؛ )كيمدور( انسجام اجتماعي يا عصبيت ؛)شناسي روستاييشناسي شهري و جامعهجامعه(

 تأكيد بر ؛)Max Weber()ماركس وبر(بستگي دينداري به چگونگي زندگي اجتماعي 
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 ؛)ناسي پرورشيشروان(عادت در يادگيري نه بر غريزه يا فطرت و امكان انتقال يادگيري 
 رعايت ؛)شناسي اجتماعيروان( بستگي روحيه به وضع شغلي و طبقاتي؛)تارد(اهميت تقليد 

  ).روسو تا ديويي از(آزادي كودك و لزوم تعاليم حسي در طفوليت 
بسان برخي از او . داند اجتماعي ميي ارسطو انسان را داراي طبيعتةابن خلدون به شيو    

هاي گوناگون مردم  خواست كهگويدن و روم در تبيين حكومت ميمتفكران اجتماعي يونا
وي بر . ها وجود حكومت ضروري استيابند و براي رفع تعارضبا يكديگر تعارض مي

   .داندرا مردود ميتعصبات نژادي و  شمردميداري را ناروا  برده،خلاف نظر ارسطو
، دستخوش اموال اوكشتي حامل خانواده و : براي ابن خلدون رخ داد ناگواري ةحادث    

  او ،با اين همه. طوفان شد و به آب فرو نشست و يكباره همه چيز خود را از دست داد
 در شرود و به تلااش از بين نميدهد و تمركز انديشه فلسفي خود را از دست نميةنينأطم

خ مغرب اسلامي معطوف  تاريخ او بيشتر به تارية مذهب فلسف.دهدكشف حقايق ادامه مي
  ). 33، صمقدمه(كنداست و خود از تاريخ مشرق اسلامي اظهار بي اطلاعي مي

  
  بارة شخصيت ابن خلدون اعترافات تشرقان در

شناسي پي برده  تاريخ و جامعهةين است كه به مقولات جهاني فلسفخلدون در ااهميت ابن
در نوع ) مقدمه(كتاب : گويد  خلدون مينـ ابةدر بار ، اريخـسوف تــ فيلوين بي، ــ ت.است

  . (Toynbee, p.322)تر است آثاري كه در همه جا از ذهن بتراود عظيمةخود از هم
شخصيت : گويدخلدون مي اجتماعي ابنةفلسفبا ارج نهادي به     اشميت محقق آلماني، 

بخشد، ديت ميبه او اب نمايان است و اين كتاب مقدمهخلدون در كتاب ارزشمند عظيم ابن
شود كوشد زندگي اجتماعي را از جهات مختلف بررسي كند و بر آن ميخلدون ميابن

   وي فردي است فريد كه از عصر خود پيش ،دكنمطالعه علمي كه جامعه را از منظر 
  . دافتمي
دو  چون اين :گويدمي» خلدون و ماكياولابن «ة در مقال،خاورشناس معاصر ،روزنتال    

بينيم هر دو دولت  دولت مقايسه كنيم ميةرا در بار  آنانةرا برابر قرار دهيم و انديشمتفكر 
اند و بدون تعصب دولت را اند و با ديدي نو به امور سياسي نگريستهرا مستقلاً در نظر آورده

  . (Rosenthal, p.289)اندچنان كه بوده بررسي كرده آن
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ايم  يافتهمقدمهما تا كنون مباحثي را كه در كتاب : ت آمده استراث الانسانيه    در كتاب  
 و به عنوان هاي اجتماعي را به صورت جامعخلدون پديدهايم، ابندر آثار پيش از آن نيافته

، كندميهاي مستقل در نظر گرفته و آنها را براي كشف قوانين حاكم بر جامعه مطالعه رشته
   . (Becher and Barnes, p.278)تطبيعي معمول اس چنانكه در علوم رياضي و

خلدون نخستين كسي است كه كوشيده  ابنكهگويد مي،دي بورت، خاورشناس هلندي    
 كه متفكري مسلمان اوبا دليل، مسائل تطور اجتماع انسان و علل ارتباط آنها را بيان دارد، 

جتماعي از آن پس پردازان اي كه نظريهي پيرامون خود تعمق نمود تا جاة جامعة در باراست
  .)21دي بورت، ص(براي منزلت والاي او حرمت بسيار قائل شدند

 تاريخ را به صورت كنـوني بـه   ةفس افتخار بنيان گذاري فل   كه خلدون حق دارد      بنابراين ابن 
بينـي  هاي بسيار كه ميـان جهـان  ر فرهنگ غرب از شباهت  بخلدون  تأثير ابن . خود نسبت دهد  

  شــود، مــثلاً ران عــصر جديــد اروپــا وجــود دارد روشــن مــي ــــي متفكهــابينــيهانــــ ج واو
 ماكياول بـر خـلاف عمـوم فيلـسوفان يونـاني            .هاي بسيار دارند  خلدون و ماكياول شباهت   ابن

بيند و ستيزه و غلبه را اسـاس دولـت   خلدون رشد جامعه را موجب تكامل جامعه مي    مانند ابن 
 ةهـا كـه ماي ـ  سنتبه  و پنداردي زندگي اجتماعي مي   نگارد و تقليد را يكي از عوامل اصل       امي

 ,Becher and Barnes)بخـشد جامعه است اهميت مي» عصبيت«خلدون  ابنةانسجام يا به گفت

p.278)  .  
به نظر او پيش از آنكه . داندخلدون دولت را مسبوق به ستيزه ميابن انند    ژان بودن م

خانواده سرور خانه بود، اما پس از آنكه شهرنشيني و دولت در ميان باشد، رئيس هر 
و ورزي مردم را بر ضد يكديگر واداشتند، كشمكش طلبي و حسد و كينهخشونت و جاه

 سپس آن آزادي كه انسان در پرتو آن ،دشجنگ درگرفت و يكي پيروز و ديگري مغلوب 
رعيت كه قبلاً به دلخواه خود زيسته بود از ميان رفت و كلمات خادم و خداوندگار و امير و 

هايي كه در د، بنابراين زور و خشونت آغازگر دولت است، شباهتشوجود نداشتند برقرار 
خلدون و انديشمندان اروپايي پس از او وجود دارد، اگر در ابن موضوعات مختلف ميان

بعضي موارد تصادف يا توارد باشد، در اكثر موارد چنين نيست و بايد آنها را به ارتباط 
  .)221شيخ، ص( ي شرق و غرب نسبت دادفرهنگ
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  خلدون و بازشناسي جامعهابن

 خود را دريافت و در عصر او كه پايان قرن هشتم بود، ةخلدون لزوم بازشناسي جامعابن
كلي دگرگون هب و قي شدـاد و عميـولات زيـخوش تحـلامي دستـرب اسـاع مغــاوض

  .)23، صمقدمه(گشت
  : گويدخلدون ميابن

بايد تاريخ را دهد هاي ژرف رخ ميگار او مانند ديگر روزگاران كه دگرگونيدر روز
هنگامي كه عادات و احوال بشر يكسره تغيير يابد، چنان است كه . از نو نگريست

اند و سرتاسر جهان دچار تغيير و تحول گشته به سبب گويي آفريدگان دگرگون شده
ت كه كيفيات طبيعت و كشورها و اس همين عامل است كه عصر ما به كسي نيازمند

نژادهاي گوناگون را تدوين كند و عادات و مذاهبي را كه به سبب تغيير احوال مردم 

  .)34، صهمان(اند شرح دهددگرگون شده

  : گويدچنانكه خود مي. كشدخلدون بار اين مسئوليت را بر دوش ميابن    
گذشته و حال را بيازمودم، هاي مختلف را مطالعه كردم و حقيقت چون كتب جماعت

ديده قريحه را از خواب غفلت گشودم و با اينكه مفلس بودم،بهترين كالاي تصنيف را 
بر خويش عرضه كردم و كتابي در تاريخ ساختم و در آن از روي احوال نژادها و 

را از حيث اخبار و نظريات به ابواب و فصولي تقسيم  و آنهاي تازه پرده برداشتم نسل
را  ها را در آن آشكار گردانيدم و آنها و تمدن و موجبات آغاز تشكيل دولتكردم

بلاد  مغرب را آبادان ساخته و هايي بنيان نهادم كه در قرون اخير، بر ذكر اخبار ملت
هايي را كه تشكيل اند و نيز دولتدر سرتاسر نواحي و شهرهاي آن سكونت گزيده

م و نيز پادشاهان و سرداران ايشان را كه پيش از آن اند خواه كوتاه ، خواه پردواداده
را در خور فهم دانشمندان تاريخ خود را كاملاً تهذيب كردم و آن. اند، ياد كردمزيسته

و خواص گردانيدم براي آن روشي بديع و ابتكارآميز اختراع كردم و كيفيات تمدن و 
ح دادم، چنانكه خواننده را دهند شررا كه در اجتماع انساني رخ مي عوارض ذاتي آن

گذاري به علل حوادث آشنا كند و آگاه سازد كه چگونه دولت آفرينان براي بنيان
  .)6، صمقدمة عربي(اندها از ابوابي بايسته داخل شدهدولت
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